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اʭ ϶اي اʍي ȵ دارد حوಞه ي ɴا ʍ ɤ șد. ʜ ޶ ʢي ௽ڻه اԾ و ʢ ɤ ʜانم ௿ب ௽زي 
ɻ خوب اԾ ك ௲ر،   .ɗي ك. ٤ورم Ͼʍدم ʚ آЌ ،ʜɉԧش மري ʢ ం Ձي ا௿ق، كر ׊ه֚ 
ك٣ دʣاري ا௿ق را Ҏ ௽ش Ձ ɻي ಠرتي و ઝЅ ا׃اب كده اԾ. ݞش را ѧن؛ ѵه را از 
آسمان ɉكي ك دل խ اխ ɤʍ Ծي و ʚ دʣاري ڡ ɤ دوزي ك Ӵʠده از ɻ اʎ ం Ծده اي 
ك Ҏش ʍگ Ձي رѵرԨ௾ धي را دارد. ௽௶ ֚يɗ گوشه ي ا௿ق و Ɍوठʠ» ،৶»، را روي ௾يم 

̌ ʎ ɤسد: Ѭذارم و ʍاԦ لالايى بخوانم ӓঈ ʚ ంن Șاب گوش ȵ௱ ك از 
ــ «كدام ʎ௵ه اԾ ك ɬيى ɤ خورد؟»

ˇ از ܘبّ دՁنم ௽ز Ѣ .௵ʙ ɤد خودش Ԡ ௽ده ɤ گو௶:
«.Ծا (  Ȩɬ) يىɬ ʏــ «ؿور كو

در روزՁي șد ك әابى ʍف  ௽ ɤرد، كوՁʏ   از  ъت  ʢري ׸س چوبى شان، ঒ ௽ت 
.Ձ آن ʚ ت঒ ௽ ȵ ʚϾ هɥّ و ӣك ɤ هѵ ڻه௽ ʚ

௲ر Ԓ از ʍف روبى، ɤ آ௶ زʒ كӣࣝ ɤ ȑ و از ߙӑنى ԡالى ɂف ɤ ز௵ ك در ೬ه ي 
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چوبى اش، در ߙي Ӵʠده از ʍف ؝Ց اԾ و Ձ ଉ৫ ʚي آبى و ˅ɵ  بخاري ɤֶ اش ѵه 
را  ೬ه  ׊ه ي  ৊ه Ձي  آହه،  و  ʑم   ،૆૽ بخار  و  رध ا௵  ϩار   Ձ ଉ৫» :௶گو ɤ ௲ر  ɤ ك. 
ʠ ɤشا௵ و صداي زوزه ي ɺϾ از دور ɤ آ௶.» ԡال ɤ ك ௲ر همه ي اՁ ʭ را ӣІ ɤ و ӳ ɤود.

در روزՁي آனبى اʙ ӣ֧ه، زӓָن Ӊل آدم ʍفىِ ʢي ௽ڻه ي ʙ، ك ك آب ɤ شود؛ چون 
آனب ೈع ɤ ك، آسمان آبى، ڡ را ʡازش ɤ دϦ و ʟي ار ʚ ֹام ɤ رسد.

́ Ձي ʍʎف ɤ گذرد، ɤ آ௶ و  Ԙ و Ձ ه઱ّ از .Ծار در راه ا» :ࣧʡ ɤ ايمьا ઓي دʢ
.ɘч ،آسمان ʚ ؛ وɻ نӋز ʚ ،׮وفه Ձ ɻ ʚ ،Ԁ ِ٘اس Ձ درخت ʚ ؛Ϧد ɤ ʞϦ همه ʚ
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̫ Ձي درքان  اϾ خوب دΞّ ك، آ˰ن ار را حس ɤ ك. اʭ جواՁ ʜيى ك ʍ شا
ఁروَن و Іد روПده ا௵، صداي ௾ي ار௵.»

Ӳʡه Ձي اӣ֧ را ௲ ʚر ьان ɤ دȵ؛ آن را از اوّل ௿  آɤ Ʉِ خوا௵. تمام ك ɤ شود، ɤ گو௶: 
 Հدداం ،ʜՁʙ Հدداం نӲʡ يɇ ʚ انىʢ ɤ ،كده اي ʭґ سال ण لا كɈ !مԎد»

«.љوЅ ʜروزا
«.௵ʙ ҙ ايمʍ ʜروزا Հدداం نӲʡ ايʍ ઙو ҷهمه درس ك دارم، د ʭا ௽» :گويم ɤ

௲ر ɤ ӣѸ شود؛ دو ɬ ௿ي خوش رɤ ध رʳد و ɿب و آب Дات را ʢ ȵي ӯنى ɤ گذارد. 
ɤ آ௶ ӣࣝ ɤ و ɤ گو௶: «دԎم! اʭ كر Іش از ж ساͶ در Կ، وઐت را խ ҙد. 
ઁل كده  ઎ ،Կ Ϩل از خواب، ʭ   ʏ ଴ كرՁي روزاʜ و Ԋ ʭ   ʏ μɇي ك ݞت راֹ 
اԾ، חɂ ʭف Ձيى را ك Ӥӳ ం Ցӏه اي و ՁԊ ʭ   ʏ ଴يى را ك د௶ه و خوا௵ه اي، در 
˰ّتي І ɤنى ك ȵ در Ӳʡن ʆارت Іش ʏي  دઓت ంدداՀ ك. اϾ اʭ كر را ѧنى، Ѣد از 
 ʚ Ξّد ௽ ك љوЅ انى خوبʢ ɤ نىʙز ʢ .د آورده ايϾِ ات ارز௵ه اي راʿɉ ȵ دا كده اي وЌ

اʿاѵ Βه ك؛ ʚ طوري ك گويى همه Ԋ را اوّٝن ௽ر اԾ ك І ɤنى.»
ڍت ௲ر ك تمام ɤ شود، دઓم را كر ɤ گذارم. ௲ر كبى در دխ ɤ Ծد و ʙدر Ԁي 
̍ Ԁي را از Ɉلا ɤ شود حس كد. Șاب دԦՁ Ծ را زș ʒش  ௾ك ɤ ك. ʟي ૂر
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ف ѵه ɤ ك؛ خواب   ֩ʚ و Ծه اӲگذا
ʢي ڡ Ϝ ԦՁج ɤ ز௵.

از ا௿ق ӌون ɤ آيم و خودم را ș ʚدي 
كِ   Ձ ̫ شا روي   Ǯڇ Ԛد  Ӭ ɤارم.  ϶ا 
روي  را  جواʜ اي  ʈఁان  ɤ ك؛  ѵه  كده ا௵. 
ولى  ʮنم  ˃   ంد   ȵخوا ɤ  .ɗІ ɤ اي   ̫ شا

ȿʏ ɤ ڇӮТ Ձ Ǯد و ˃ار كɤ .ӣ خواʚ ȵ آن Ѭ Ձويم: «ار آ˰ه اԾ؛ آن قدر 
ь ّɹده ا௶.» آرام آ˰ه اԾ ك ӈو

ɻ طور آ˰! آري، ار آن قدر آହه ɤ آ௶ ك زӓָن ҙ ȵ ءد 
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١. متن اين درس يادداشت ماهانه ى نويسنده است. چرا پدر به او پيشنهاد نوشتن يادداشت 
روزانه مى دهد؟

٢. توصيه ى پدر براى نوشتن يادداشت روزانه چيست؟
٣. نويسنده ماه اسفند را چگونه به فصل بهار پيوند زده است؟

…………………………………………………… .٤

از اوّل تا آخرِ آن را بخواند؛ يعنى همه اش را بخواند.

از سير تا پياز را تعريف كرد؛ يعنى همه اش را تعريف كرد.

از شرق تا غرب عالم را پيمود؛ يعنى………………………………… .

………………………… يعنى از همه جا حرف زد.

از كوچك تا بزرگ آمده بودند؛ يعنى ……………………………… .
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١. شما چگونه پی می بريد كه بهار در حال آمدن  است؟
٢. با آمدن بهار چه اتفّاقى مى افتد؟

٣. يك چيستان از دوستانتان بپرسيد.

به كلمه هاى دسته ى «الف» كه قبلاً هم با آن ها آشنا شده ايد، صفت و موصوف و به كلمه هاى 
هم  با  شباهت هايى  چه  دسته  دو  اين  بگوييد  حالا  مى گويند.  مضافٌ اليه  و  مضاف  «ب»  دسته ى 

دارند.

١. يكى از كتاب هاى آخر كتاب را بخوانيد.
٢. يكى از بازى هاى زمستانى محلّ زندگى خود را در كلاس يا حياط مدرسه اجرا كنيد.

ب الف 
دانش آموزِ مدرسه دانش آموزِ دانا 
چاىِ لاهيجان چاىِ خوش رنگ 
لباسِ على لباسِ سبز 

به انتهاى كلمه های دسته ى «الف»، «تر» اضافه كنيد؛ چه مى شود؟
دانش آموز تواناتر دانش آموز توانا 
آيا مى توان به انتهاى دسته ى «ب» هم تر اضافه كرد؟

دانش آموز مدرسه تر دانش آموز مدرسه 
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 Ͼا Дاشد؛  اʒان  كӤه ي   Ǯર  ʚ  ș و   ӣѸ كوه Ձي   Ͼا
 Ͼا و  Дاشد؛  اʒان  ആده ي  كوՁʒي  و  ӕور  و   Ԁ دՁ Հي 
܎ ೐رس  و  Ʌر  درంي  ଅЙن  آب Ձي  و   Ԁș و  Ʉّم  ́ Ձي  Ԙ

Дاشد ʵ خواϦ شد؟
زКاي  كوه Ձي   Ԓِ از  خورӴد   ϿϨ  ҷد روز،  آن  ˃داي  از  شد؛   Ϧخوا  ʵ ɤ دانم   ˇ

البرز ೈ     ع نخواϦ كد. ɤ داЙد ɭا؟ چون دҷ البرزي ȵ نخواʟ Ϧد. و 
و   ʭʏاКز  ،ʭ   ʏԀș آن  شمال،  ́ Ձي  Ԙ  ҷد ಠرت،  آن  در 

ʿɉه اʭʏɳѯ ࢝ اʒان ȵ نخواʟ Ϧد.
ҙ زنم؛  ɂف  اصلاً  ك  ا۝ان  و  كشان  و   Χ و  ҝان  Дودن  از 
 ،ʜ .ا در  ̷ كЙب را از دɿ و ɻ يʟ ك Ծودِ كشان كفى اД ،ۑا
ʂاҶدانِ  ك   ԾՁ ن˅  .Ծا  խ دل ɂف   ʭا ంدآوري  اصلاً 
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 ՁҪ ʭد و اОاІ ك ӣك ɤ ا شال و كهЙاط دҎ ʭ   ʏوف، از دورବ
را םӣ. آن وʚ ʙ Ξ ؼن سادѬ ɺوל اϾ اД ՁҪ ʭاӳد؟ ාوم 

ֈت اϾ اД ՁҪ ʭاӳد، آن ʵ Ձ خوا֮د كد.
 ȵ ؟ شماԾان در ا۝ان اʂ فў ك ӤӲدا ԍ ȵ شما Ӷرا
ɤ داࣂӤ ك ԃاز، اʎ Ҫ ʭ رɵ و راز، ৩دʞّ و ɈܯՔّ دارد ك ڡ ɴدم 
 Ҫ انӋ خ در           ș ɻ س وం  ੟ ق درɷ ،رگʮ Ɍد௶ ك دو شاʟ هӤӳ لاɈ ௿ ؟ԾՁ آن ʚ اЙد

ԃاز   آرӋده ا௵؟ ԃازي ك șشار از ௽غ Ձي Ʉّم و ఁرنج൥ن Ձي دل رԾ௽؟ 
داӊه ي  در  ك  زКا  ܺد  از   ంآ ك؛   ৭ اʒان  țق   ʚ  ȵ ك 
كوه Ձي ϩار֔د داˇ ആده و ௽رɼه زرʭّ اʙم رʔ (ع) را ޅون 
 ʭّزر ௽رɼهِ  و   ӟՊ Ӵʠد؟  ڡ  ʢ ɤان   ،Ծا ઋϾه  درӋان  ѯࢍ 
઱ب  ك  ɤ داЙد  چ   .Ծا اʒان  ɴدم  ਱يى  ઱ب  ɖԤ (ع)  اʙم 
Ӌൢن Ձ اчانِ ӓֹق در ʃار سوي دЙا ʍاي آن Ў ɤد ك روزي ڡ 

ʚ جمال آن Ѕ௿ ӟՊاك ௱وز௵؟
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از   Ԅر ك  ɤ داЙد  ɤ شد؟   ʵ Дود،  ϜՁن  કوزه ي  ѯين   Ͼا țق،  در   ʏآن سو ا௵ك 
̍ اي در كر Дود. شا֮اˈ ɤ رΒ و ාوم اԾ دҷ، بى رԄ شا֮ا

ӓن را د௶ه ا௶؟ آԊ ంي در௽ره ي آن Ӥӳه ا௶؟ ا઱ّ ʭه ي ز௵ه ي آࢰ דان،   ̓ӣѸ دودك
،Ծʙ دمɴ ب ز௵ه ي઱ رଫ

 Ӷرا .Ӥان ءʢ ɤ انʒده ي اആ يՁʒوز، از كوɴان را، اʒدم اɴ ده يആ ه يಞحو
اϾ كوД ʒود، ɤ ʵ شد؟!

ɻ طور؟ جوش و Ʉوش اϜاج كوه Ќك آن، ʚ درازاي ௿رਞ Ȱي੍، گواه  ܎ زКاي ೐رس 
جوش و Ʉوش ز௵ɺ در اʒان ʟده اԾ و ௽ز ௿ ȵ صه خواʟ Ϧد.

اϾ اʒان Дود، ʜ زاϾس ʟد، ʜ ارو௵، ʜ آІدر، ֆ ʜان، ʜ شوش داЙال (ع)، ʜ ܊Ձ ૵ي 
ԡال ʎور خوزӭان، ʜ ارس، ʜ  البرز، ʜ زاОده رود، ʜ اʏك، ʜ كرون و ӫ ʜلان.

راԞ Ӷف Дود اʭ همه شور و ذوق و زКايى از ʂان و ʂاЙان در̷ ɤ شد؟ 
 жʮ كنى آن قدمѹّ يՁ م௽ و ʒدر ׏اي دٙذ ௿ ودД ʜاІرܬ ا௿ ا وКاي زӭود، روД انʒا Ͼا

.ɘآن را ם ɳѯي دل اՁڡ ا௵از ௿ ودД υسوʙ و
اب  ّ̽  ʒاɁ ه وӋّي نمكين ارو ɻ ం؟ درΒϾ د௶هఁ انʢ ɤ ان راʒي੍ اਞ كدام࢝  از
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 ɳѯال اԡ و  Ʉʎوش  آщارՁي    ం را   داֆان  و  محلاّت  و  اردІل  চه Ձي  را؟  О   ԃش  و 
́ ӓٖن را  ؟ Ԙ

اʨ ݙل ار، ઱ّه Ձي  ੍ زКاي اʒان در Ϩ ݙ՗ تماشايى اԾ، دՁ Հي ʎ از֪  ਞي
̫ Ձي șشار از Ӌوه Ձي Ԩ௾ي. ́ Ձي ௿ Ԁࢳانى و شا Ԙ ،نىӓָور زମ و ӤӬ

.Ӥان كଳ ن௿خود Ҫ يՁ ايىКز ʚ را ʙ لاɈ
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١. چرا اگر ايران نباشد، خورشيد از پشت كوه هاى البرز طلوع نخواهد كرد؟
٢. چرا بى وجود رستم، شاهنامه اى در كار نخواهد بود؟

٣. جاذبه هاى طبيعى چه هستند؟
………………………………………… .٤

+
+
+
+
+
الف

درازا، يعنى درازى. اين خط كش دراز است. درازاى آن پنجاه سانتى متر است. ا  دراز 

بلندا يعنى …………………………………………………… ا  بلند 

……… يعنى گرمى. هواى بندر عبّاس گرم است. گرماى آن در تابستان به  
ا

 
گرم

پنجاه درجه مى رسد.   

………………………………………………………………  …… ژرف 

………………………………………………………………  …… پهن 
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گرد گرد     
جهان صحرا    

…… نورد     

……   ……   
فضا دريا    

…… نورد     

ب
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 ١. چرا به اصفهان نصف جهان مى گويند؟
٢. غير از جاذبه هاى طبيعى ايران كه در درس خوانديد، چه جاذبه هاى ديگرى را ديده يا 

درباره ى آن ها خوانده ايد؟

مقايسه كنيد.
ب الف  

خورشيد، چشمان زيباى خويش را گشود. آفتاب طلوع كرد.  
بامداد، آفتاب از پشت كوه سر برآورد.   

خورشيد صبحگاهى، لبخند زد.   
به صورت هاى  است،  معمولى  و  عادى  جمله اى  كه  «الف»  جمله ى  مى بينيد،  همان طور كه 
گوناگون در قسمت «ب» بيان شده است. جمله هاى قسمت «ب» زيبا و خيال انگيزند. به اين نوع 

نوشته، «نثر ادبى» مى گويند. يكى از راه هاى نوشتن نثر ادبى، توصيف كردن است.
حالا شما غروب خورشيد را به شكل هاى مختلف توصيف كنيد.

ب الف  
…..............………………………………… خورشيد غروب كرد.  
……..............………………………………   
……………..............………………………   
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١. از بخش «فهرست كتاب های مناسب» كتابی را انتخاب كنيد و در كلاس بخوانيد.
نشان  نقشه  روى  را  ايران  طبيعى  جاذبه هاى  اجتماعى،  تعليمات  كتاب  از  استفاده  با   .٢

دهيد.

شمال

اردبيلدرياى خزر

تبريزاردبيل
آذربايجان شرقى

اروميه

آذرباريجان غربى  زنجان
رشت گيلان

قزوين
كردستان

سنندج همدان تهران

سارى
مازندران

مركزىقم

اراك

خرم آبادلرستان

شاه
رمان
ك

ايلام

خوزستان

اهواز

شهركرد

چهارمحال و بختيارى

اصفهان

يزد

شيراز

بوشهرفارس

كهگيلويه و بويراحمد

كرمان

خليج فارس
هرمزگان
بندرعباس

ى قشم
جزيره 

درياى عمان

ياسوج

سيستان و بلوچستان

زاهدان

مشهد

خراسان جنوبی

سمنان

گلستان

رگان
گ

راهنما

مرز استان
مركز استان
پايتخت

درياچه ى قم

درياچه ى اروميه

كرمانشاه

ايلام اصفهان

يزد

بوشهر كرمان

زنجان

همدان قم

تهران
قزوين

سمنان

خراسان رضوی

خراسان شمالی

بيرجند

بجنورد

تنب بزرگ

ب كوچك
تن

ابوموسی
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Ӥ Ӳابσ σ شاد و֧   ௽ ɤ گذرد 
ੳ خودش را در آبҶ ɤد            لحߑ اي
ɉك روي  از  آனبߙي   ௿ زده   ș
а  ʜوارو  ِ́ Ԙآب  ʒز شده   Ԁ
ك و  كوه  دل  درّه Ձدر   ʌ و  ܐ 
Ԁ ੴف Ձي   ਫՁ هʍّ  ϵد در 
آلاșՁ υ زده از Ӯگ șد آࢰ 
ڔه اي  Ϩ  ș  ʍՁ υʘʮ ௽زي 

٭  ٭

٭  ٭

٭  ٭

٭  ٭
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كՑӚََ        ҈س         ɤ ز௵ نج߾   Լا
او эʎان  ం০لِ   ɘч  Ծد
ɻِ كه خوش    ɤ وزد      از      ъت ௽مʟي   
Ծا ʍʗ از ʎ ʵسلامكو   Ձ  آن     μ   ʍ
߮ه اي       آӳاԾ߮ه ي             روʚ رو
دଽده دଽده ي خوب Ծʙ߮ه ي            
ʟددଽده ي     ʙ        ولى ೑ب   ण دل  در 
آ˰م خود   ʚ اʭ همه در خواب ʟد௽ز 

٭  ٭

٭  ٭

٭  ٭
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زن درحالى كه بغض به سختى گلويش را مى فشرد، به شوهرش گفت: «پيراهنى را كه بر 
تن دارم ببين! زبر و پر از وصله است. تا كى بايد حسرت يك لباس زيبا را به دل داشته باشم؟ تا 
كى بايد شب ها گرسنه بخوابم؟» صابر سرش را زير انداخته بود و چيزى نمى گفت. از همسرش 
شرمنده بود ولى هر كارى مى كرد فقر و بدبختى شان برطرف نمى شد. هنگام شب، وقتى همه 
به خواب رفتند و همه جا در تاريكى فرو رفت، صابر سجّاده اش را پهن كرد و با دلى پر درد به راز 
و نياز با خداى خود پرداخت: «خدايا! به اين تيره روزى پايان بده.» صابر آن قدر دعا كرد و اشك 

ريخت كه همان جا بر سر سجّاده به خواب فرو رفت.
در خواب، مردخوش صورتى را ديد كه به او مى گفت: «در همسايگى شما دكّان مرد كاتبى 
قرار دارد كه براى مردم نويسندگى مى كند. در ميان كاغذهايى كه در گوشه ى دكّانش انباشته 
است، كاغذى كهنه هست كه بر آن عكس مناره ى مسجدى كشيده شده است. فردا صبح به دكّان 
او برو و آن كاغذ را بردار و به خانه بياور. در خانه، آن را باز كن و بخوان و به هرچه در آن نوشته 

شده است، عمل كن.»
صبح روز بعد، صابر به دكّان مرد كاتب رفت. با او سلام و احوال پرسى كرد و به گوشه اى كه 
كاغذهاى باطله انباشته شده بود، رفت. صابر با نگاه خود در ميان كاغذها جست و جو كرد و طولى 
نكشيد كه آن كاغذ كهنه را پيدا كرد. با اجازه ى مرد كاتب، كاغذ را برداشت و به سرعت به سمت 

خانه رفت؛ وقتى به خانه رسيد به اتاق خلوتى رفت و با هيجان كاغذ را گشود.
در آن كاغذ نوشته شده بود: «بيرون از اين شهر، گنجى مدفون است. تير و كمانى بردار و به 
مسجد نيمه ويرانى كه در خارج از شهر است برو. بالاى مناره ى مسجد، رو به قبله كن و تير را در 
كمان بگذار. هر جا كه تيرت افتاد، همان جا محل گنج است. آن جا را بكَِن و به تيره روزى خودت 

پايان بده.»
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قطره هاى درشت عرق از پيشانى صابر فرو مى چكيد. با خود 
گفت: «عجيب است! چرا گنج نامه در ميان كاغذهاى باطله افتاده بود؟ 
حتماً خداوند آن را براى انسان فقير و تيره روزى مثل من محافظت 

كرده است.»
بلافاصله تير و كمان و بيل و كلنگى برداشت و به سوى مسجد 
پلهّ هاى  از  رسيد،  آن جا  به  وقتى  افتاد.  راه  به  شهر  خارج  متروكه ى 
مناره بالا رفت. رو به قبله كرد و تير را در كمان گذاشت. زه كمان را 
تا جايى كه قدرت داشت، كشيد و تير را رها كرد. تير در فاصله اى دور 
بر زمين افتاد. صابر با شادمانى بيل و كلنگ را برداشت و به سوى 

نقطه اى كه تير افتاده بود، دويد.
كه  كَند  آن قدر  كرد.  كَندن  به  شروع  و  زد  زمين  بر  را  كلنگ 
بازوانش از كار افتادند ولى گنجى پيدا نشد. با خستگى و ناراحتى 
به خانه برگشت. شب با خود فكر كرد: «حتماً به اندازه ى كافى زه كمان 
زود،  صبح  فردا،  بروم.»    آن جا  به  دوباره  بايد  فردا  بودم.  نكشيده  را 
نمازش را كه خواند، دوباره تير و كمان و بيل و كلنگش را برداشت 
و به سوى مسجدِ خارج شهر به راه افتاد. دوباره بر روی مناره رفت؛ 
رو به قبله كرد، تير را در كمان گذاشت زه كمان را با قدرت كشيد و 
تير را رها كرد. تير در نقطه اى دورتر از دفعه ى قبل بر زمين افتاد. 
صابر به آن سو دويد و دوباره شروع به كَندن كرد. ولى اين بار هم از 

گنج خبرى نشد.
به  كه  مردم  از  گروهى  پس،  شد؛  تكرار  روز  چند  ماجرا  اين 
شده  مشكوك  ويرانه  مسجد  آن  به  صابر  روزه ى  هر  آمدهاى  و  رفت 
بودند، قاصدى را پيش سلطان فرستادند و خبر دادند كه گويا صابر 
گنج نامه اى پيدا كرده است؛ زيرا هر روز با بيل و كلنگ به خارج شهر 

مى رود و جاهاى مختلف را مى كَنَد.
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روزى صابر به سمت مسجد خارج از شهر مى رفت كه مردى با شتاب خود را به او رساند و 
گفت: «اى صابر، خبر گنج نامه اى كه پيدا كرده اى، به سلطان رسيده است. سلطان نيز هم اكنون 
دو مأمور را روانه كرده است تا تو را دستگير كنند و نزد او ببرند. خوب است قبل از اين كه آن دو 
مأمور تو را پيدا كنند، از بيراهه خود را به قصر برسانى و گنج نامه ات را به سلطان بدهى. مى دانى كه 
اگر اين كار را نكنى، با زور و شكنجه، گنج نامه را از تو خواهند گرفت.» ساعتى بعد، صابر در محضر 

سلطان ايستاده بود. سلطان گنج نامه را در دست داشت و با دقّت مشغول خواندن آن بود. 
او پس از مدّتى سر برداشت و پرسيد: «آيا گنج را پيدا كرده اى؟»

صابر سرش را تكان داد و گفت: «خير جناب سلطان. روزهاست كه به مسجد ويرانه ى بيرون 
شهر مى روم و از فراز مناره ى آن تير مى اندازم ولى تاكنون هيچ نشانى از گنج نيافته ام.» سلطان 

متفكّرانه گفت: «حتماً زور بازوى تو براى اين كار كافى نبوده است.»
پس، از سراسر كشور، ماهرترين كمان داران را به قصر خود دعوت كرد و از آن ها خواست كه 

هر روز به نوبت به بالاى مناره ى مسجد بروند و تيرى بيندازند. ولى از گنج هيچ خبرى نبود.
اين كار مدّت شش ماه ادامه پيدا كرد. همه جاى دشت سوراخ سوراخ شده بود ولى گنجى 
در كار نبود. يك روز سلطان،  از اين همه گشتن و نيافتن خسته شده بود، صابر را به قصر فرا 
خواند. گنج نامه را پيش پاى او انداخت و گفت: «نمى دامي اين را از كجا آورده اى ولى هرچه هست 

قلاّبى است؛ مال خودت!»
صابر با دلى شكسته گنج نامه را برداشت و از قصر بيرون رفت. هنگام شب سرش را به آسمان 
بلند كرد و گفت: «خداى من، با نشان دادن اين گنج نامه مرا اميدوار كردى كه فقر و بدبختى از 
خانه ام بيرون مى رود، ولى چرا گنج نامه ى بدون گنج نصيب من شد؟ مى دامي كه در اين گنج نامه 
رازى هست كه از من پنهان مانده است؛ آن راز را به من نشان بده.» دوباره همان مرد خوش صورت 
پيش چشمان صابر ظاهر شد. صابر كه از خوش حالى زبانش بند آمده بود، نتوانست چيزى بگويد. 
مرد به او گفت: «ما به تو گفتيم تير را در كمان بگذار ولى آيا اين را هم گفتيم كه زه كمان را با 
قدرت بكش و تير را رها كن؟ چرا اين كار را كردى؟ مى خواستى زور بازويت را به رخ ما بكشى؟ 
از  بيفتد. »صابر  زمين  بر  نقطه  نزديك ترين  در  تير  بگذار  نكش.  را  زه  ولى  بگذار  كمان  در  را  تير 
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خواب پريد. صبح روز بعد تير و كمانش را برداشت و باز به سوى همان مسجد رفت. هركس در راه 
او را مى ديد، پوزخندى مى زد و مى گفت: «اين مرد ديوانه است! باز هم دارد به سراغ گنج خيالى 

خود مى رود.»
صابر از مناره ى مسجد بالا رفت. رو به سوى قبله كرد؛ نفس عميقى كشيد و تير را در كمان 
گذاشت. آن گاه بدون آن كه زه را بكشد، تير را رها كرد. تير آرام و چرخ زنان در پاى مناره ى مسجد 

بر زمين افتاد. صابر شروع به كندن آن نقطه كرد و به گنج دست يافت.
كه  گنجى  شكرانه ى  به  هم  او  و  بربست  رخت  صابر  خانه ى  از  تيره روزى  و  فقر  پس،  آن  از 
خداوند به او بخشيده بود، هر روز در خانه اش سفره هاى رنگين مى انداخت و از فقرا و يتيمان 
پذيرايى مى كرد. صابر به دوستانش مى گفت: «خوش بختى در يك قدمى ماست ولى ما آن را در 

دوردست ها جست و جو مى كنيم.»
بازگردانى از «مثنوى» مولوى:
مريم شريف رضويان


